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این منظور نخســت باید آن اندیشه ها را در زبان مبدا به 
درستی شناخت و سپس در زبان مقصد به دقت تبیین 
کرد. امروز شاید به مدد رشد فناوری و انقلاب اطلاعات 
نه فقط دسترســی به مقاله و کتاب که حتی دسترسی 
به درس گفتارهای شنیداری و دیداری بهترین استادان 
و مهم ترین متخصصان جهان کار راحتی باشــد، اما تا 
همین چند ســال پیــش حتی پیدا کــردن کتاب های 
کلاســیک غربی در ایران کاری بســیار دشوار بود. تازه 
این خود صرفا وجه مادی قضیه است و مسئله اصلی و 
مهم تر، فهم و درک آن منابع است. اگر دانش دست اول 
و قابل اتکای امثال دکتر مجتهدی، به ویژه در آن ظرف 
زمانی نبــود، گفت وگوی درســت با اندیشــه متفکران 
غربــی برای مــا صعب تر می بود و بیراهــه رفتن در فهم 
و نقد آن اندیشــه ها بســی بیش از آنکه بوده یا هست. 
بــه علاوه هر ناظــر منصفی می توانــد توانایی امروزی 
زبان فارســی را در قیاس با دهه هــای پیش دریابد و به 
همت و تــوان آنها که این ظرفیت هــا را ایجاد کرده اند 
و شــرایط مفاهمــه را فراهــم آورده اند، آفریــن بگوید. 
امکان بازاندیشــی و تجدیدنظــر و نقد و ارزیابی و پیش 
رفتن همیشه هست، اما فراموش نباید کرد این امکان 
حاصل جد و جهد کسانی است که پیشتر راه ناهموار را 
کوفته اند و به مدد آنهاســت که امروزه احتمالا می شود 

ظرایف بیشتری را دید و دریافت و گفت. 
بــرای از دســت ندادن ایــن امکانات زبان فارســی 
)که بخــش عمده ای اســت از هویت ایرانــی( و پرهیز 
از ســخنان ســطحی و مغلطه های زبان آورانه است که 
دکتر مجتهدی چنین بر لزوم پاس داشــت زبان فارسی 
تاکیــد دارد، نه فقــط در تالیف و تدریــس که حتی در 
مکالمه هــای خصوصی. مواجهه او با زبان و تلاشــش 
برای حراســت از زبان فارسی همان قدر جدی است که 

مواجهه اش با فلسفه.
همین جدیت اســت که سبب شده دکتر مجتهدی 
حتی علایق شــخصی اش را هم که به آنها اشاره کردم، 
بــه تعلیق درآورد تــا مبادا دیگــران از پرداختن به آنچه 
لازم تــر اســت، بازمانند. تاکیــد او بر نظــم و انضباط و 
دانشــگاه را هم در همین ســیاق باید فهمید. دانشگاه 
برای او محل تربیت است، مجالی برای همان ممارست 
و ســلوک روانی و عقلی و رسیدن به توانایی و پختگی. 
پس در کلاس او نه کســی می تواند دیر وارد شــود، نه 
کسی می تواند تحقیق و به تعبیر راحت تر تکلیف ندهد. 
قدمــای مــا از ادب الــدرس و ادب النفس ســخن 
می گفتنــد. ادب الــدرس همیــن علومــی اســت که 
می آموزیم و ادب النفس، خصایص پســندیده اخلاقی 
اســت. اولی را اکتسابی می دانســتند و دومی را ذاتی. 
دکتــر مجتهدی نــه فقط به اولی که بــه دومی هم نظر 
داشــت و دارد. اتفاقا به رغم تقســیم بندی قدما، ظاهرا 
دومی هم تــا حد قابــل توجهی می تواند اکتســابی و 
آموختنــی باشــد و تربیــت و محیط بر آن اثــر بگذارد. 
برای دکتر مجتهدی دانشگاه نه فقط جای انتقال ادب 
اول، که فضای ایجاد ادب دوم اســت. بر همین اساس 
ممکن اســت مثلا شــما در کلاس برای بار اول درباره 
موضوعی گزارش خوبی ارائه کنید و از جانب ایشان در 
حضور دیگران بســیار تشویق شوید، اما قبل از بار دوم 
خصوصــی بگویند که فقط در چارچوبی که مشــخص 
کــرده ام، صحبــت کن تا جلــوی خودنمایــی و اظهار 
فضل احتمالــی را بگیرنــد و کف نفــس را بیاموزانند. 
یــا مثلا ممکن اســت تو را به ســبب هــوش ات در خفا 
تحســین کنند، ولی برای اینکــه فراموش نکنی همت 
بســیار مهم تر از هوش اســت و به قول ایشــان »غره« 
نشــوی، یکی از پایین ترین نمره های آن نیم ســال را به 
تو بدهند. خود ایشــان از ادب نفس بهره ای وافر دارند 
و بــه عنوان نمونه به خاطر می آورم کلاســی را در اوایل 
دوره کارشناســی که در آن به مناســبتی درباره رساله 
اصلاح فاهمه اسپینوزا صحبت شد، من می دانستم که 

دکتر مجتهدی مقاله ای درباره آن کتاب دارند و سخت 
منتظر بــودم که به آن مقاله- که خوانده بودم- اشــاره 
کنند، گمــان می کنم حتــی دیدم که آمدنــد به مقاله 
اشــاره کنند ولی با خویشــتن داری این کار را نکردند، 
شــاید چون مستقیما به درس ما ربطی نداشت و شاید 
هم چون من مشــتاق بودم نشــان بدهم که آن مقاله را 
خوانــده ام! اما به راحتی به آثار خوب و قابل اســتفاده 
دیگران اشاره و بی کمترین بخل خواندن آنها را توصیه 
می کردنــد. به طــور خلاصه دکتــر مجتهــدی هم در 
خــودش و هم در دیگــران آن دو ادب را کــه باید هم با 
هم باشند، با هم می خواست و می خواهد و دانشگاه در 

نظر او جایگاه تکوین و تحقق هر دو ادب است.
تاکیــد وافر دکتــر مجتهدی بر تحصیــلات و مدرک 
می کنــد.  متعجــب  را  دیگــران  گاهــی  دانشــگاهی 
خوشــبختانه چون من نه مدرک قابل اعتنایی دارم، نه 
شغل دانشگاهی، بدون هیچ شائبه ای می توانم موضع 
ایشان را توضیح بدهم. در نظر دکتر مجتهدی آموزش 
امری است منظم و مســتمر. به عبارت دیگر خود نظم 
و اســتمرار بخش هایــی از آموزش اســت. کســانی که 
بی نظم و ترتیب و برای دل خود چیز می خوانند، گاهی 
دچار توهم دانش می شوند و گرفتار جهل مرکب. حتی 
اگر دانسته هایشــان نادرســت نباشــد هم، باز ممکن 
است از آن سلوک و ممارستی که شخصیت و روان اهل 
علم را می ســازد، بی بهره بمانند. دانشــگاه در صورت 
آرمانی خود مجالی اســت برای رشــد شــخصیت اهل 
علم. در واقع دانشــگاه فقط کلاس درس نیست، یک 
فضا است، فضای پخته شــدن علمی و عملی؛ فضای 
دریافتن ارزش تخصص و تمحض، فضای فهم دانش و 
احترام به آن. درست است دانشگاه دست کم آن قدر که 
من در آن بودم و دیدم، چندان دانشــگاه نبود، درست 
اســت که نه فقط بسیاری از اســتادانش استاد نبودند 
)کــه وجدانا نبودند(، بلکه بســیاری از دانشــجویانش 
هم دانشــجو نبودند )کــه انصافا نبودنــد(، اما حتی با 
این همه نیز شــاید دانشــگاه از بهترین جاهایی باشد 
که می شــود در آن جدیت و نظم علــم را تجربه کرد و از 
شــتاب زدگی رهایی یافت و صبوری و خویشــتن داری 
دانشــورانه آموخت. به ویژه در نظر دکتر مجتهدی مهم 
نبود که بقیه چگونه اند، دیگر استادان به چه نحو درس 
می دهند یا دانشــجویان چه ســودایی در ســر دارند، 
ایشــان کار خودش را می کرد و ذره ای هم کم فروشــی 
نمی کرد. برای دکتر مجتهدی دانشــگاه مکانی اســت 
مقدس و نظام و انتظام آن برترین ارزش ها، همچنان که 
در نظر ایشان تخصص واژه ای است ارجمند و محترم، 
چنان محترم که می شــود تبعات رعایت نکردن حرمت 
آن را نزد دکتر مجتهدی به چشم دید. کافی است کسی 
بی التفــات به عــدم تخصص و تبحر خــود در حوزه ای 
اظهارنظر کند تا واکنش تنــد دکتر مجتهدی را ببیند. 
احتمالا اکثر دانشــجویان یا مخاطبان ســخنرانی های 
ایشــان دســت کم یک بــار چنیــن برخوردهایــی را با 
کســانی که می خواســته اند در زمینه ای فلســفی داد 
سخن بدهند و حرف های پرت بزنند، دیده اند. ممکن 
اســت آن فرد در زمینه ای دیگر متخصص هم باشد اما 
متوجه نباشد که اظهارنظر در فلسفه یا علوم انسانی نیز 
نیازمند تخصص اســت. دکتر مجتهدی معمولا در این 
موارد هم کم نمی گذارد و حتما طوری که جهل مرکب 
مخاطب تبدیل به جهل بســیط شــود، واکنش نشــان 
می دهد. اصلا اگر قرار باشــد قضیه را اندکی ســاده تر 
کنم، می توانم بگویم دکتر مجتهدی با ندانستن مشکل 
چندانــی نــدارد )اگر نمی دانــی و صادقــی می توانی 
بدانی(، با توهم دانســتن است که ســر سازش ندارد، 
یعنی همان جهل مرکب که راه دانستن را سد می کند. 
فلســفه در نظر او نافی جهل مرکب اســت و به عبارت 
دیگر همان وظیفه ای را بر دوش دارد که از آغاز بر دوش 

داشته است: وظیفه سقراطی. 

فلسفه در آلمان

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
علوم▪انسانی▪

▪ ۱۳۹۶

این کتاب به بررســی تاریخ فلسفه و مکاتب فلسفی در کشور 
آلمــان از آغاز عصر جدید تا ظهور نیچه می پــردازد. در دو فصل 
اول کــه مقدمه ای بــرای ورود به مباحث بعــدی کتاب اند، به جو 
سیاسی و اجتماعی آلمان در عصر جدید و معرفی لوتر و تحولات 
فکری او پرداخته شده است و پس از آن با »آلمان در اواسط قرن 
هفدهم« وارد مباحث بعدی یعنی آشنایی با فیلسوفانی همچون 
لایب نیتــس، ژان کریســتیان ولــف، کانت و بعد از آنها فیشــته، 

هولدرین، شلینگ، هگل، شوپنهاور و در نهایت نیچه می شود. 

فلسفه تاریخ

انتشارات▪سروش▪ ▪
▪ ۱۳۸۵

این کتاب به طور مفصل به بحث مهم فلســفه تاریخ پرداخته 
اســت. نویسنده معتقد است: فلســفه تاریخ به معنای اعم کلمه 
یعنی تصــوری که اقــوام مختلــف در امکنه و ازمنــه متفاوت از 
سرنوشــت و از گــذر حوادثی که بر آنها رخ می داده، داشــته اند. 
فلسفه تاریخ به معنای اخص کلمه یعنی نظریه هایی که بیشتر در 

عصر جدید درباره تاریخ مکتوب بیان شده است. 

منطق از نظرگاه هگل

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
علوم▪انسانی▪

▪ ۱۳۷۷

در این کتاب ذیل ســه بخش مقوله منطق از دیدگاه هگل 
بررســی و تبیین شــده اســت. در بخش اول که منطق وجود 
عنوان گرفته، از منطق به مثابه مدخل یاد شده است. منطق 
ماهیت عنوان بخش دوم اســت. در این بخش مولف نشــان 
می دهد که منطق نوعی علم مرجع اســت. در بخش ســوم، 
هگل معتقد است منطق صوری فقط از نظر ظاهری آموزنده 

است و فاقد محتوای اصلی است.
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دکتر مجتهدی دوستدار 

واقعی علم و فرهنگ 

است. فلسفه هم در 

نظر او چیزی نیست جز 

تامل و تعمق درباره 

همان علم و فرهنگ. 

او همچنین دلبسته و 

دلسوز تاریخ و فرهنگی 

است که در آن رشد 

یافته است. پس با 

شناخت نیاز تاریخی 

این فرهنگ و برای 

بسط و ترویج واقعی 

علم و فرهیختگی در 

برابر آن جریان ها 

و دیگر جریان های 

سطحی نظیر آنها 

ایستاده است، آن هم 

نه با شعار، که با عمل


